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فقه و حقوق دانشگاه تهران -1400کنکور  662رتبۀ  –مهدیه ملاصالحی   

1( 

 (کنشگر) غالف) 

 (حضور / عدم حضور) غب) 

 غ (انتسابی)ج) 

 صد) 

2 ( 

 االف) 

 1 ب)

3( 

 گویند. می» کنشگر«دهندة کنش،  انجام بهالف) 

 آگاهی و اراده اجتماعی، کنش در شود. می انجام دیگران به توجه با که کنش است نوعی اجتماعی کنشب) 

 ها است. آن اعمال و ها ویژگی به دیگران، ناظر کنشگر

 کنند. می زندگی یکدیگر با که هاست انسان از گروهی زندگی شیوة» فرهنگ«ج) 

 است. گرفته قرار جامعه افراد قبول مورد که است اجتماعی کنش انجام شیوة اجتماعی، هنجارد) 

4( 

 گویند. می» اجتماعی پدیدة«آن  پیامدهاي و اجتماعی کنش بهالف) 

پیامدهاي «ها  اند که به آن وابسته دیگر، افراد یا کنشگر خود یعنی ها، انسان ارادة به کنش پیامدهاي از برخی ب)
 .دهد انجام را ها آن باید کنشگري و هستند کنش خودشان پیامدها از دسته گویند. این می» ارادي

 دسته گویند. این می» پیامدهاي غیرارادي«ها  ها بستگی ندارند که به آن کنش به ارادة انسان پیامدهاي از برخی

 اند. کنش طبیعی نتیجۀ بلکه دهد انجام را ها کنشگر آن باشد لازم که نیستند کنش پیامدها، از
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فقه و حقوق دانشگاه تهران -1400کنکور  662رتبۀ  –مهدیه ملاصالحی   

 نام دارد.» فرهنگ خرده«است،  گروه یا صنف قشر، قوم، یک به مربوط که هایی از فرهنگ  بخش ج)

 امکان جوامع براي پذیرند؛ یعنی تغییر واقعی، و آرمانی فرهنگ به شدن وارد جهت از ولی اند ثابت حقایق د)

 دارد. وجود نیز حق به آوردن روي و باطل خروج از امکان که گونه همان دارد. وجود باطل پذیرش و حق از انحراف

 کنند. نمی تغییر ها آن گزینش مدار بر باطل و حق بچرخند اما باطل یا حق مدار بر توانند می جوامع

 دارد. هویت وجود شناخت در اشتباه و خطا امکان که است این نشانۀ هویت، دربارة متفاوت نظرات وجود هـ)

 نداریم نقشی بودن پسر و دختر یا تولد یا زمان مکان مانند هویتی هاي  ویژگی بعضی گیري شکل در ما ل)

 در یا دهیم می شکل خودمان را روانی و اخلاقی مانند صفات هویتی هاي ویژگی از بسیاري اما ؛»انتسابی«

 ».اکتسابی« زیادي داریم سهم و نقش ها آن گیري شکل

 نام دارد.» فرهنگ عمومی«دارند،  اشتراك آن در جامعه یک مردم همۀ که فرهنگ از بخش آن ن)

 هستند. آن پیامدهاي و آثار اجتماعی، هاي پدیده سایر است و اجتماعی پدیدة خُردترین اجتماعی کنش خ)

 ارادي -دار  هدف -معنادار  -آگاهانه  ف)

 بدن و طبیعت در را تصرفی و دخل هر که است اي گونه به آن هاي ارزش و غرب فرهنگ جدید دنیوي نگاه ر)

 فرهنگ در دهد. انجام می طبیعت از بیشتر برداري بهره براي را تصرفی نوع هر فرهنگ این در داند. انسان مجاز می

 ندارد حق انسان یعنی دارد؛ عهده را به طبیعت آبادانی و عمران وظیفۀ خداوند خلیفۀ عنوان به انسان اسلام

 دهد. انجام خود تصرفاتی بدن و طبیعت جهان در الهی حکیمانۀ ارادة برخلاف

 متغیر -فردي  -اکتسابی  س)

 انجام به موقع تکالیف درسی - بگذاریم مناسب جاي در را وسایلمان ش)


